
  

هاي  نقش اشارات عرفاني در مثنوي معنوي (براساس تمثيل              
  )6و  5، 4روايي دفتر 

  3اصفهانسيده ماندانا هاشمي ، 2*مهدي ماحوزي، 1 يانصاراحسان 
  چكيده
 و تمثيل ذكر با و سازد تر روشن معرفتي مسائل به را خويش مخاطبان ذهن كوشيده عرفاني اشارات با بارها مثنوي در مولانا
 و پيدا اشارات به توان مي مثنوي روايي هاي تمثيل در نگري ژرف با آورد. بالاتر را مثنوي همراهان و ياران ادراكي سطح پردازي، داستان
 شود. مي مثنوي در يگانگي و آفريني وحدت ساز زمينه سرانجام روايتي، طوحس در آنها معنايي بسط و انعكاس كه رسيد عرفاني پنهان
 كه پژوهش اين است. مانده دور شناسان روايت و پژوهشگران از بسياري تيررس از عرفاني اشارات به آفرين وحدت تأثير و نگرش اين

 هاي تمثيل پردازش در را مولانا عرفاني اشارات قشن كوشد مي ي و توصيفي به رشته تحرير درآمده است وا با روش مطالعه كتابخانه
 گيري بهره و نگري ژرف با جستار اين در دهد. نشان معنوي، مثنوي ششم و پنجم چهارم، دفترهاي داستاني هاي روايت بر تكيه با روايي

 (اشارتي، گونه چهار در رفانيع مطالب پردازش شيوة همچنين و ها تمثيل ساخت ژرف و روساخت ارتباط مثنوي، روايي هاي تمثيل از
 و (روساخت روايي تمثيل سطح دو در عرفاني اشارات نقش سرانجام، گرديد. نمايان اي) درونه داستان و مثالي اي، درونمايه

 پردازش شيوة با آشنايي .گرفت قرار بررسي مورد روايتي سطوح بين معنايي پيوند نيز و »راهنما بيت« ،»سمبل« عنوان با ساخت) ژرف
 جهت در گامي را پژوهش اين توان مي و است حاضر مقالة پژوهشي نتايج از روايتي سطوح در معنايي پيوند بررسي و عرفاني مطالب
  دانست. مثنوي روايي هاي تمثيل محتواي و ساختار شناخت

  معنوي. مثنويِ روايتي، سطوح سمبل، روايي، هايِ تمثيل عرفاني، اشارات واژگان كليدي:
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  قدمهم. 1
هاي مثنوي شده است؛ اما در حوزة شناخت  شناسي داستان هايي مبتني بر روايت ها، تلاش در اين سال

ساختاري مثنوي كمتر سخن به ميان آمده است. از اين رو، نگاهي ديگر به ساختار گفتماني مثنوي 
سه  روايي هاي تمثيلكوشد با تكيه بر  هاي گوناگوني باشد. مقاله حاضر مي ساز پژوهش تواند زمينه مي

دفتر دوم مثنوي معنوي، ساختار متن مثنوي را براساس اشارات عرفاني نشان دهد. اين پژوهش، براي 
گيرد و تا به حال، به صورت مستقل،  نخستين بار است كه براساس گفتمان مثنوي مولانا انجام مي

روايي و نيز تحقق اهداف  و پيوند معنايي بين سطوح عرفاني اشاراتهاي روايي مثنوي براساس  تمثيل
  اند و ساختار مثنوي از اين منظر كاويده نشده است. عرفاني مورد بررسي قرار نگرفته
هاي روايي مثنوي معنوي است.  گيري و تأثير اشارات عرفاني در تمثيل اين مقاله دربارة چگونگي بهره

هاي  عرفاني در تمثيل نقش اشارات«به ديگر سخن، در اين پژوهش، يك سؤال اساسي مطرح است: 
  »روايي مثنوي معنوي چگونه است؟

هاي روايي مثنوي معنوي، لازم بود  براي بررسي و نمايان ساختن نقش و تأثير اشارات عرفاني در تمثيل
چگونه مولانا در مثنوي معنوي «به دو سؤال فرعي كه برآمده از سؤال اصلي تحقيق است، توجه كرد: 

هاي روايي سبب  ي اشاره نموده است؟ و چگونه اشارات عرفاني در تمثيلبه احوال و مقامات عرفان
از اين رو، ضمن بيان مباني نظري مقاله » پيوند معنايي در سطوح روايتي مثنوي معنوي شده است؟

(نگاهي گذرا به تمثيل، قلمرو و كاربرد تمثيل، تمثيل از لحاظ صورت و محتوا، تمثيل در بلاغت، 
هاي آن و ادبيات عرفاني)، در دو بخش ديگر به اين دو سؤال فرعي با عنوان  يژگيتمثيل داستاني و و

پاسخ گفته » هاي روايي نقش اشارات عرفاني در تمثيل«و » گاه اهداف عرفاني مولانا تمثيل، تجلي«كلي 
هاي روايي در دفترهاي چهارم، پنجم و ششم  گيري از تمثيل نگري و بهره شود. بنابراين با ژرف مي

ها و همچنين شيوة پردازش مطالب عرفاني نمايان  ساخت تمثيل مثنوي، ارتباط روساخت و ژرف
گردد، سپس با همين شيوة پردازش، به برخي از اشارات عرفاني (مانند هفت وادي سير و سلوك،  مي

رات شود. در ادامه، به نقش اشا مقامات و احوال در سير و سلوك) در سه دفتر دوم مثنوي پرداخته مي
و » بيت راهنما«(نماد)، » سمبل«ساخت) با عنوان  عرفاني در دو سطح تمثيل روايي (روساخت و ژرف

 نيز پيوند معنايي و ايجاد سطوح روايتي توجه شده است.

 فن تحليل و نقد نظر ازاي و توصيفي به رشته تحرير درآمده است و  اين مقاله با روش مطالعه كتابخانه
 شناخت جهت در گامي همچنين بود. خواهد استفاده مورد عرفاني دقايق و ممفاهي نويسي، داستان
 استادان، ادبي، محققان است. معنوي مثنوي دوم دفتر سههاي روايي  تمثيل محتواي و ساختار
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 مقاله نتايج كنندگان استفاده از توان مي را اسلامي عرفان و فارسي ادبيات مندان علاقه و دانشجويان
 تمركز عرفاني و روايي هاي تمثيل هاي زيرساخت به نو نگاهي با كوشد مي پژوهش اين دانست. رو پيش
 داستان بين معنايي پيوند يافتن و مثنوي روايتي ساختار بر عرفاني اشارات تأثير و شناسايي باشد. داشته
 هدف دو همچنين برشمرد. مقاله هاي نوآوري از توان مي را اي درونه و فرعي هاي داستان و اصلي

 دفتر سه روايي هاي تمثيل در عرفاني مطالب پردازش شيوه با آشنايي« توان مي را مقاله اين پژوهشي
  دانست. »فرعي هاي داستان با اصلي داستان معنايي پيوند بررسي« و »معنوي مثنوي دوم

 
  بيان مسأله .1-1

وايي مثنوي معنوي است. به ديگر هاي ر گيري و تأثير اشارات عرفاني در تمثيل اين مقاله دربارة چگونگي بهره
هاي روايي مثنوي  نقش اشارات عرفاني در تمثيل«سخن، در اين پژوهش، يك سؤال اساسي مطرح است: 

  »معنوي چگونه است؟
  
 پژوهش پيشينة .1-2

 اند؛ پژوهشگران و مولاناشناسان در حوزة مثنوي معنوي آثار بسياري را (بيشتر در معناي ابيات و عبارات) پديد آورده
هاي مولانا در مثنوي به رشته تحرير در  ها و پيام گرچه در اين ميانه از ديروز تا امروز آثار ارزشمندي پيرامون انديشه

كوب،   زرين » (بحر در كوزه«؛ )1395(كاشفي، » لباب مثنوي لب«)؛ 1389ولد،  (سلطان» ولدنامه«آمده است همچون: 
 1شناسي شناسي و روايت ريختهاي گذشته برخي از پژوهشگران و دوستداران مولانا به  )؛ همچنين در سال1386

صفوي  هايي از اند به عنوان نمونه كتاب ها و مقالاتي در زمينه پديد آورده اند و كتاب مثنوي توجه خاصي نموده
) و مقالاتي از 1394) و هاشمي اصفهان و علاءالديني (1390(زاده  )، مهدي1394)، توكلي (1393بامشكي ( )،1388(

» شرح جامع مثنوي معنوي«اگرچه كريم زماني در . ) و ... به چاپ رسيده است1390)، بازرگان (1386ذوالفقاري (
شان هاي كوتاه و بلند مثنوي را ن زواياي گوناگون ابيات و روايتبا نظر همه مولاناپژوهان گذشته، كوشيده  )1397(

، تمثيل و داستانهاي تمثيلي به صورت گزينشي و پراكنده به مثنوي معنوي در زمينة مولاناپژوهان ديگري ؛ بازدهد
؛ 1391هاي دفتر اول و دوم مثنوي توجه شده است: (شميسا،  بيشتر به روايتدر اين آثار اند كه  اشاراتي داشته نگاه و

  و ...) 1394؛ تاجديني، 1393نظري،  ؛1393فتوحي، ؛ 1396؛ زماني، 1390پارسانسب، 
هاي مولانا در مثنوي هويدا است كه  ها و موعظه ها، مضمون ها، تمثيل ها، حكايت سازي قصه در همة اين آثار، تبويب

كند؛ اما به صورت مستقل در حوزة تأثير اشارات عرفاني بر ساختار مثنوي  ذهني ايجاد مي انسجاميبراي خواننده، 

                                                            
1. Narratology 



 11 )                         50، (ش. پ: 1400تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، زمستان 

اند، ولي  هاي معنايي ابيات مثنوي نظر داشته هاي گذشته بيشتر بر ساحت اند. گرچه در پژوهش گفتهكمتر سخن 
شناسي مثنوي تأكيد دارند. سطوح روايتي مثنوي نه تنها برآمده از  شناسي و روايت ها بر ريخت امروزه بيشتر پژوهش
اند؛ از اين رو، آشنايي با اشارات  يافته مولانا سامانهاي سيال مولانا است، بلكه در نظام انديشگي  ذهن پويا و انديشه

هاي  بر سطوح روايتي، قابليت بررسي معنايي و مفهومي بسياري را در حوزة ساختاري داستان آنعرفاني و تأثير 
نگري قرار  مثنوي دارد كه با همه اين وجود، از تيررس برخي از پژوهشگران دور مانده است و كمتر مورد ژرف

  است. گرفته
 
  آن اهميت و پژوهش اهداف .1-3

  معنوي؛ مثنوي دوم دفتر سه روايي هاي تمثيل در عرفاني مطالب پردازش شيوه با آشنايي الف.
  فرعي. هاي داستان با اصلي داستان معنايي پيوند بررسي ب.
  
  پژوهش اهميت و ضرورت .1-4
 گامي همچنين بود. خواهد استفاده مورد عرفاني دقايق و مفاهيم نويسي، داستان فن تحليل و نقد نظر از پژوهش اين
 استادان، ادبي، محققان است. معنوي مثنوي دوم دفتر سههاي روايي  تمثيل محتواي و ساختار شناخت جهت در

 اين دانست. رو پيش مقاله نتايج كنندگان استفاده از توان مي را اسلامي عرفان و فارسي ادبيات مندان علاقه و دانشجويان
 تأثير و شناسايي باشد. داشته تمركز عرفاني و روايي هاي تمثيل هاي زيرساخت به نو نگاهي با كوشد مي پژوهش
 را اي درونه و فرعي هاي داستان و اصلي داستان بين معنايي پيوند يافتن و مثنوي روايتي ساختار بر عرفاني اشارات

  برشمرد. مقاله هاي نوآوري از توان مي
  
  :پژوهش روش گرداورى وشيوه .1-5

براي بررسي و  اي و توصيفي به رشته تحرير درآمده است؛ در اين مقاله كه به روش مطالعه كتابخانه
هاي روايي مثنوي معنوي، لازم بود به دو سؤال فرعي كه برآمده  نمايان ساختن نقش و تأثير اشارات عرفاني در تمثيل

چگونه مولانا در مثنوي معنوي به احوال و مقامات عرفاني اشاره نموده «از سؤال اصلي تحقيق است، توجه كرد: 
در سطوح روايتي مثنوي معنوي شده اي روايي سبب پيوند معنايي ه است؟ و چگونه اشارات عرفاني در تمثيل

از اين رو، ضمن بيان مباني نظري مقاله (نگاهي گذرا به تمثيل، قلمرو و كاربرد تمثيل، تمثيل از لحاظ صورت و » است؟
دو سؤال فرعي با  هاي آن و ادبيات عرفاني)، در دو بخش ديگر به اين محتوا، تمثيل در بلاغت، تمثيل داستاني و ويژگي

شود.  پاسخ گفته مي» هاي روايي نقش اشارات عرفاني در تمثيل«و » گاه اهداف عرفاني مولانا تمثيل، تجلي«عنوان كلي 



 )6و  5، 4نقش اشارات عرفاني در مثنوي معنوي (بر اساس تمثيل هاي روايي دفتر                                            12
 

هاي روايي در دفترهاي چهارم، پنجم و ششم مثنوي، ارتباط روساخت و  گيري از تمثيل نگري و بهره بنابراين با ژرف
گردد، سپس با همين شيوة پردازش، به برخي  يوة پردازش مطالب عرفاني نمايان ميها و همچنين ش ساخت تمثيل ژرف

از اشارات عرفاني (مانند هفت وادي سير و سلوك، مقامات و احوال در سير و سلوك) در سه دفتر دوم مثنوي پرداخته 
و نيز پيوند » بيت راهنما«ماد)، (ن» سمبل«با عنوان  ات عرفاني در دو سطح تمثيل رواييشود. در ادامه، به نقش اشار مي

  معنايي و ايجاد سطوح روايتي توجه شده است.
 
  مباني نظري .1
  تمثيل. 2-1

تمثيل در لغت به معناي مثال آوردن و تشبيه و آن نوعي تصويرنگاري است كه در آن مفاهيم و مقاصد اخلاقي و 
شود؛ بدين  اشخاص، اشيا و حوادث منتقل مياي از روي قصد به  شناخته شده اجتماعي و سياسي و فلسفي از پيش
كند كه بتوانند منظور او را كه  ها، حوادث و صحنة داستان را طوري انتخاب مي معني كه نويسنده يا شاعر، شخصيت

تر از روايت ظاهري داستان است كه خواننده منتقل كنند. بدين ترتيب، تمثيل يك رويه آشكار دارد و  معمولاً عميق
هاي پنهان كه معمولاً حاوي نكته  رويه پنهان كه خواننده با تأمل و دقت در رويه آشكار به رويه يا رويهيك يا چند 

تمثيل به داستان يا « )76:  1395ميرصادقي و ذوالقدر، ر.ك: ( .برد اخلاقي يا طنزي اجتماعي يا سياسي است بين مي
ها و اعمال سطح  شود كه داراي دو لايه معنايي ظاهري و باطني باشد كه در آن تمامي شخصيت روايتي گفته مي

  )174:  1397(مقدادي، » روبنايي، داراي مرجع مشابهي در سطح دروني است.
 
 تمثيلو كاربرد قلمرو . 2-2

گيرد كه از تشبيه مركبّ، استعاره  اي را در بر مي حوزة معنايي گستردهدر مباحث ادبي فارسي و عربي اصطلاح تمثيل، 
هاي رمزي و نيز  هاي حيوانات، قصه المثل، اسلوب معادله گرفته تا حكايت اخلاقي، قصه مركبّ، استدلال، ضرب

ي تمثيل از نظر برا« )248:  1393فتوحي، ر.ك: ( .شود معادل روايت داستاني (اليگوري) در ادبيات فرنگي را شامل مي
» تواند در كل يك اثر و گاه در بخشي از آن به كار رود. طول، حد مشخصي در نظر گرفته نشده، بنابراين تمثيل مي

با تجسم بخشيدن و رد تمثيل است كه كترين كار شاخصرد تعليمي تمثيل، بكار )77:  1395(ميرصادقي و ذوالقدر، 
تمثيل بنابراين كند.  هاي مبتدي را ساده مي ذهنو ديني و اخلاقي، امر آموزش را به عوام  ،تصوير كردن مفاهيم انتزاعي

  كه بيان آنها خطر دارد.باشد هايي  گويي و بيان غيرمستقيم انديشه براي پوشيدهي هوشمندانه روشتواند  مي
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 شناسي) (گونه تمثيل از لحاظ صورت. 3-2

. مثلَ 1 نوع تقسيم شده است: پنجبه طور كلي تمثيل از حيث صورت و عناصر صوري به در زبان و ادب فارسي 
. اسلوب معادله (مدعا مثل): بيتي است كه 2ترين نوع تمثيل شمرد.  آن را فشرده توان يم) كه 1المثل، مثل ساير (ضرب

را براي  كند و در مصراع دوم، مثالي از طبيعت و اشيا در يك مصراع آن شاعر يك انديشه يا مفهوم ذهني را بيان مي
عناصر آن غالباً از حيوانات و آن حكايتي كوتاه است كه اشخاص و  2. حكايت حيوانات3آورد.  اثبات ادعاي خود مي

حكايتي كوتاه است و آن  حكايت انساني. 4شود.  هستند و به قصد بيان يك آموزة اخلاقي يا تجربة انساني بيان مي
انسان  همگي ي روايتها شخصيتكه حاوي يك نكته اخلاقي است. فرق آن با حكايت حيوانات در اين است كه 

 يگاه : 3. مثالك5. انجام گيرددهد در عالم واقعي  رخ مي اين روايتوقايع و حوادثي كه در  ممكن است هستند و
و يابد  را درمي گوينده يا نويسنده منظور ،مخاطب ،به عنوان آن تنها با اشارهاست كه  و فراگير چنان مشهور و روايتي حكايت

  . دروغگو، شتر سواري دولا دولا، دوستي خاله خرسه و ...؛ مانند: چوپان ون آن نيز بسيار ساده و روشن استمضم غالباً
 4بلفا«هاي اروپايي تمثيل به دو دسته تقسيم شده است: تمثيل حيواني و تمثيل غيرحيواني.  به طور كلي در زبان

دانند. در فابل قهرمانان حكايت  ترين قسم تمثيل، تمثيل حيواني است و آن را يكي از انواع ادبي مي معروف
) در كتب غربي از دو نوع تمثيل (جز 245: 1385(شميسا،  »اي هستند. اند كه هر كدام ممثل تيپ يا طبقه جانوران

گويي)،  پارابل (مثلَ گذراندن يا مثلَ« و اگزمپلوم. ارابلپ فابل) سخن رفته است كه از انواع تمثيل غيرحيواني هستند:
هاي جزء به جزء بسياري با يك اصل اخلاقي يا مذهبي يا عرفاني وجود دارد  روايت كوتاهي است كه در آن شباهت

سومي در اينجا گونة  ).247(همان، ص  «و از اين رو، معمولاً بر زبان پيامبران و عارفان و مردان بزرگ گذشته است.
الگوري نوع سوم از تمثيل روايي است كه در آن، غرض و مقصود اصلي : «يا تمثيل رمزي 5را بايد نام برد: الگوري

  )25: 1390(پارسانسب، »شود اي از ابهام هنري پيچيده و بيان مي گوينده، برخلاف فابل و پارابل در هاله
 
  تمثيل از لحاظ محتوا. 4-2

 اي است كه در آن درونمايه به روشني بر ظاهر قصه غلبه دارد و تمثيل اخلاقي، قصه. 1است: تمثيل از لحاظ محتوا به پنج قسم 
تاريخي كه در آن، اشخاص و اعمال و رويدادهاي قصه كه –تمثيل سياسي . 2 شود. يك پيام عادي از پيش دانسته بيان مي در آن

اند و به شكلي تمثيلي آنها را  اند، بازگو كنندة حوادث و جريانهاي تاريخ ي و تاريخي نشستههاي واقع به جاي رخدادها و آدم
كه در آن، صورت روايت عيناً با انديشة اصلي (درونمايه) منطبق و قابل قياس است. بسياري از  تمثيل انديشه. 3دهند.  نشان مي

                                                            
1. proverb 
2. beat fable 
3. exemplum 
4. Fable 
5. Allegory 
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خود حكايتي است كه در آن غرض اصلي گوينده به صورت  تمثيل رمزي. 4هاي مثنوي از نوع تمثيل انديشه است.  تمثيل
بيانگر رؤيا و تجربة سفري روحاني تمثيل رؤيا نيز روايتي تمثيلي است كه . 5شود.  واضح بيان نشده و نوعي ابهام در آن ديده مي

  كوشد آن را روايت كند. مي كه راوي در عالم خواب است
  
 تمثيل در بلاغت. 5-2

اي از تشبيه  بحث تمثيل، نخست در ذيل تشبيه مطرح شد. علماي بيان، عموماً تمثيل را شاخه در كتابهاي بلاغي
:  1393فتوحي، ر.ك: ( .اند از آن ياد كرده» تشبيه تمثيل، تمثيل تشبيهي، استعاره تمثيليه و تمثيل«شمرده و با تعابير 

شده است: ديدگاه نخست: تمثيل را مترادف و از گذشته تا به امروز به طور كلي تمثيل از چهار ديدگاه بحث  )255
ديدگاه دوم: تمثيل نوعي تشبيه است كه وجه شبه، مركبّ از امور متعدد باشد. ديدگاه  نند.دا هم معني با تشبيه مي

ديدگاه چهارم: متأخرّ است و تمثيل و  كنند شمارند و آن را از تشبيه جدا مي سوم: تمثيل را از زمرة استعاره و مجاز مي
) در 255، ص همانر.ك: داند؛ يعني داستاني كه پيامي در خود نهفته دارد. ( را معادل اليگوري در بلاغت فرنگي مي

توان براي آنچه در بلاغت  تمثيل را مي«نوشت كه  صور خيالزبان فارسي نخستين بار دكتر شفيعي كدكني در كتاب 
  )85: 1386كدكني،  (شفيعي» بيات روايي است.خوانند به كاربرد آن بيشتر حوزة اد مي 1فرنگي اليگوري

 
 تمثيل داستاني. 6-2

اي است كه حداقل دو لايه معنايي دارد كه لاية اول  يافته تمثيل داستاني يا اليگوري در اصطلاح ادبي، روايت گسترش
توان  ميتري است كه در وراي صورت  همان صورت قصه (اشخاص و حوادث) و لاية دوم معناي ثانوي و عميق

از نظر ساختار به دو تمثيل را در زبان فارسي  )258:  1393فتوحي، ر.ك: ( گويند. مي» روح تمثيل«جست و به آن 
توان تقسيم كرد. تمثيل روايي بيشتر شكل داستاني دارد كه  بخش توصيفي (كوتاه و فشرده) و روايي (گسترده) مي

(ضيا،  تمثيل توصيفي دربرگيرندة يك يا چند جمله است.شامل حكايت انساني، حيواني، فابل و ... است و 
هايي كه حالت توصيفي و  و تمثيل هايي كه شكل داستاني دارند تمثيل) 29: 1399كازروني و حميدي،  حسيني

در بلاغت اسلامي بيشتر  ناميد.» هاي توصيفي تمثيل«و » هاي روايي تمثيل«توان  غيرروايي دارند، اين دو گروه را مي
  )21: 1390اند؛ اما در بلاغت غرب، غلبه با تمثيلات روايي است. (ر.ك: پارسانسب،  ها از نوع توصيفي لتمثي
  
  
  

                                                            
1. allegory 
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 )روايي  تمثيل( هاي تمثيل داستاني ويژگي. 7-2

 هاست. گفته شد كه در ساختار اين روايت دولايگي) وجود هاي روايي تمثيلترين ويژگي تمثيل داستاني ( نخستين و مهم
دروني آن نهفته  ةحكايت، داستان يا روايتي است كه معناي ثانوي دارد. معناي آن در صورت قصه نيست، بلكه در لاي ،تمثيل

بيروني (روساخت، صورت داستاني و اشخاص و  ةبنابراين تمثيل داراي دو لايه است: الف. لاي) 1(رجوع به شكل است. 
لايه بيروني يا روساخت قصه  .ن و نكتة اخلاقي يا هدف داستان)دروني (زيرساخت يا معناي پنها ةب. لاي ؛عناصر آن)
شود. اين عناصر در يك نظم  اي است از تصويرها، اشخاص و اشيا و اعمال كه در قالب روايت بيان مي مجموعه

است كه در » وضعيت«بخشد. روساخت روايت، گوياي يك  دهد و به آن تجسم مي مجازي، معناي پنهان را شكل مي
:  1393فتوحي، ر.ك: (ي يا انديشة فلسفي يا يك تجربه عرفاني در خود دارد. زيرساخت آن نهفته است و يك پيام اخلاق

259( هاست و لاية دروني (درونمايه)  به بنابراين تمثيل هم مانند تشبيه و استعاره دو طرف دارد: لاية بيروني در حكم مشب
از آن متوجه مشبه شويد و بدين لحاظ  وبه ذكر شود  در تمثيل اصل بر اين است كه فقط مشبه«در حكم مشبه محذوف. 

بخشي به جانوران و  شخصيتيا  نگاري انسان. )236: 1385(شميسا، .» گويند هم مي 1استعاره گسترده ،فرنگيان به تمثيل
سومين وجود ابهام دروني نيز  است.هاي اخلاقي و فلسفي  تمثيل هاي روايي به ويژه در هاي بيجان، دومين ويژگي تمثيل پديده

شود. سنايي، عطار و مولوي  ابهام در اين شكل ادبي، هنري است و موجب تعقيد كلام نمياست.  هاي روايي ويژگي تمثيل
  .كنند گاه پس از پايان قصه مفهوم تمثيل را صريح بيان مي

 
  ادبيات عرفاني. 8-2

عرفان، تصوف و مباني سير و سلوك بخش بزرگي از ادبيات فارسي را دربردارد. به قسمي از ادبيات كه داراي 
گويند. اين ادبيات از ذهن و زبان شاعران  مي »ادبيات عرفاني«موضوعات و مضامين عرفاني در قالب شعر يا نثر است؛ 

عرفان و تصوف بوجود  داني را براي شيفتگان و دلبستگانعارف يا عارفان شاعري برآمده و ميراث منثور و منظوم جاو
است كه عارفان شاعري براي بيان معاني عرفاني با زبان رمز  »شعر عرفاني«آورده است. يكي از نمود بارز ادبيات عرفاني، 

نا جلال الدين اند. شاعراني همچون: سنايي غزنوي، عطار نيشابوري، مولا هاي شعري، آن را ارائه كرده و اشاره در قالب
گير افكار عرفاني در شعر فارسي از دورة  اند. تجلي چشم محمد بلخي و حافظ شيرازي داراي چنين سبك شعري بوده

هاي بلند و متعالي در كلام  وجود افكار و انديشه«هاي چهارم تا دهم هجري) بوده است.  غزنويان تا تيموريان (قرن
رن چهارم موجب گرديد كه به تدريج مشرب عرفاني در قلمرو شعر فارسي نيز صوفيان بزرگ اواخر قرن سوم و اوايل ق

هاي دقيق و باريك اخلاقي و  بيني و افكار متعالي، عشق به حقيقت مطلق و نكته راه يابد. شعر عرفاني بيانگر جهان

                                                            
1. Extended metaphor 
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نسته مشوق او براي است. اين نوع شعر همواره بهترين پاسخگوي نيازهاي روحي و عاطفي انسان بوده و توا اعتقادي
  )43: 1392(ابوالقاسمي، ». دستيابي به كمال مطلق باشد

  
  عرفاني مولانا گاه اهداف تمثيل، تجلي .2

طلبد؛ گرچه مولاناپژوهان و دوستداران مولانا از ديروز تا  سخن از عرفان مولانا، مجالي ديگر و پژوهشي مستقل مي
بايد به صورت گذرا، نظري به آن انداخت.  اند؛ اما ناگزير مي به امروز در اين باره نوشتار و گفتار بسياري پديد آورده

هاي عرفان ايراني (خراساني)  هاي عرفان اسلامي و هم مؤلفه كه هم مؤلفه ايراني است - عرفان مولانا، عرفانيِ اسلامي
هاي اسلامي و نيز آميخته به حكمت  را دارد؛ به ديگر سخن، انديشه و بيان مولانا برآمده از قرآن، احاديث و روايت

درآيد و به لازمان و  ذوقي و عشق است. مولانا انديشمندي بزرگ بوده كه همواره كوشيده از حصار زمان و مكان به
هاي گوناگون  لامكان پرواز نمايد. از اين رو، دايرة مطالعات و انديشگي خود را بسط داده و با شناخت از فرهنگ

گونه به مخاطبان  هاي معرفتي را شناسايي كرده و با بياني تمثيلي و در بستري روايت جامعه انساني و اسلامي، گلوگاه
روش سنايي و عطار در استفاده از «هاي آسماني را نشان داده است.  هاي معرفتي و نردبان و دلدادگان مثنوي گريزگاه

ترين اثر منظوم داستاني خود  الدين بلخي در بزرگ تمثيل براي بيان دقايق صوفيانه و حقايق عرفاني را مولانا جلال
هاي خود را اغلب از آثار پيشينيان، به  يعني مثنوي معنوي دنبال كرده و آن را به كمال رسانده است. او كه تمثيل

هاي هنرمندانة بسياري روا داشته  خصوص از حكيم سنايي و عطار نيشابوري به وام گرفته، در آنها دخل و تصرفّ
گيرد و به مدد آن  تكنيك ديگري كه مولانا در نقل روايات خويش به كار مي) «245: 1390(پارسانسب، » است.

است كه بدون شك آن را از سبك » داستان در داستان«، فن دهد يمر خود را بسط معاني و مفاهيم مورد نظ
هاي ديني و اخلاقي  هاي مولانا، غالباً عرفان و بعضاً آموزه پردازي كليله و دمنه اخذ كرده است. درونماية تمثيل داستان

نظر فنون داستاني، به مراتب از  هاي تمثيلي مولانا، هم از حيث محتوا، هم از حيث ساختار و هم از است. داستان
  )246، ص همان» (پردازي دارد. هاي قصه ترند و حكايت از مهارت وي در شيوه هاي پيشين زيباتر و كامياب نمونه

هاي عرفاني را بيان نمايد.  به خوبي توانسته است هدف پردازي خويش به كمك قدرت داستانمولانا در مثنوي بنابراين 
هاي كوتاه مثنوي در  ي از زندگي و تجارب روحاني و معنوي اوست كه در قالب تمثيل و داستانهايي كه ترجمان هدف

يابيم كه مولانا  درمي هاي روايي مثنويها و تمثيل با نگاهي به داستانبرابر هر خواننده و منتقد پويا و هوشياري قرار دارد. 
هاي مثنوي، شخصيت انساني  در بسياري از حكايتبهره گرفته است.  (به ويژه فابل و پارابل) هاي تمثيلي از همة گونه

 2113: بيت اول گويد، مانند سخن گفتن استن حناّنه با رسول اكرم (دفتر داستان با اشيا و عناصري از طبيعت سخن مي
ها تماماً  داستان هاي در برخي ديگر، شخصيت ؛به بعد) 3711حكايت اسكندر با كوه قاف (دفتر چهارم: بيت  يابه بعد) 

(دفتر پنجم: ابيات » حكايت آهوبچه در طويلة خران«و داستان كاملاً بعدي تمثيلي دارد. از آن جمله  حيوانات هستند
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دفتر » (اشتر و استر«به بعد)؛  3721(دفتر چهارم: ابيات » وجوي علتّ العلل مورچگان و جست«به بعد)؛ حكايت  833
به بعد) حكايت تعلق موش با چغز  2457(دفتر ششم: ابيات » اشتر و گاو و قچُ«حكايت ؛ )به بعد 3377چهارم: ابيات 

شود. در  فقره حكايت تمثيلي از نوع حكايت حيوانات ديده مي 53در كلّ مثنوي،  . و ...به بعد)  2632ششم: ابيات  (دفتر
ها را دارند و مولانا  تمثيل از نوع پارابلشماري حكايت در مثنوي هست كه شكل و شمايل  ها، تعداد بي كنار اين نمونه

(دفتر پنجم: ابيات » مرد  اعرابي كه سگ او از گرسنگي ميآن «حكايت ها نهفته است.  مقصود خود را در وراي اين تمثيل
به بعد)؛ حكايت  1242(دفتر پنجم: ابيات ...» ها  شمرد خدمت آن عاشق كه با معشوق خود برمي«به بعد)؛ داستان  477

(دفتر » غلام هندو«حكايت ؛ )به بعد 3409ابيات (دفتر پنجم: » آن زن كه گفت شوهر را كه گوشت را گربه خورد«
و شب دزدان به بعد)؛ حكايت  2044ششم: ابيات (دفتر » مريد شيخ حسن خرقاني«به بعد)؛ حكايت  249ششم: ابيات 

  .به بعد) 2816(دفتر ششم: ابيات  سلطان محمود
  
 مثنوي هاي روايي در تمثيل ساخت روساخت و ژرفارتباط . 3-1

دهد و در  گفته شد كه داستان تمثيلي دو لايه دارد: يكي لاية ظاهري و بعد نزديك كه سطح روايي داستان يا حكايت را تشكيل مي
 دهد يمحكايت را تشكيل شود و ديگري، لاية باطني و بعد دور كه سطح ذهني و مفهومي  نيز خوانده مي» ممثَّلٌ بهِ«كتب بلاغت 

هايي و به  ها و قرينه هاي ژرف معنايي نهفته در زير سطح روايي كه همان محتواي اصلي پنهان در تمثيل را به كمك نشانه و لايه
» روساخت«شود. در اين مقاله، براي سطح روايي تمثيل،  ناميده مي» ممثَّل«كند كه  وسيلة دلالت ضمني به ذهن مخاطب منتقل مي

ترين خصلت متون  برجستهكنيم. حال، اگر بپذيريم كه  ياد مي» ساخت ژرف«هاي معنايي نهفته در تمثيل با عنوان  تمثيل و براي لايه
تر خواننده را در پي خواهد  ، التذاذ بيشتر و ادراك عميقها نآهاي چندگانة  تمثيلي دو يا چند لايگيِ معنايي است و كشف لايه

  ساخت داستان دعوت كند. كوشد مخاطب خود را از روساخت داستان به درك ژرف مولانا همواره ميداشت. در مثنوي، 
  

  اي كن در جزيرة مثنوي فرجه    گر شــدي عطــشان بحـر معنوي
  معنــوي بيني و بسمثنوي را     فرجه كن چندان كه اندر هر نفس

 )67-68: 6، د 1388(مولانا،     
  تو مشـو بر ظاهرِ هزلش گرو    هزل، تعليــم است، آن را جد شنو
  ها، جدِست پيش عاقلان هزل    هر جِدي، هزل است پيـش هازلاِن

 )3558-3559: 4د ، همان(    
  مند تا كه دريابد ضعيفي عشــق    ري كنندليك تمثيــلي و تصويــــ

 )117: 6، د همان(    
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توان اين دو ساحت روايي را از هم جدا فرض نمود؛  ساخت داستان، دو روي يك سكه هستند كه نمي روساخت و ژرف
هاي مثنوي در روساخت آنها نهفته است و شيريني بسياري ديگر از  همچون ارتباط لفظ و معنا. حلاوت بسياري از داستان

شوند؛ مانند  نوي ميساخت آنها پنهان است. برخي مجذوب روساخت داستانهاي مث ژرفهاي داستاني در درك  روايت
همواره به اين ساحت از كه صوفيان و عارفان  مانند اند؛ هاي مثنوي شده ساخت داستان برخي مجذوب ژرف و شناسان روايت

لباب مثنوي است، براي مريدان و ياران  هاي مثنوي را كه همان لبُ هاي داستان ساخت اند ژرف مثنوي توجه داشته و كوشيده
سال گذشته بر گزينش يكي از اين دو ساحت تأكيد  800خويش بازگو نمايند. طرُفه آن كه مخالفان و موافقان مثنوي مولانا در 

هاي  داستانساخت  اند و موافقان همواره به ژرف هاي مثنوي توجه و ارجاع داده اند. مخالفان همواره به روساخت داستان ورزيده
را با هم بررسي و تحليل بايد مجموع اين دو ساحت روايي  پژوهشگر و منتقد هوشيار مي كه اند. در حالي مثنوي توجه نموده

  نمايد.
  
  معنويدر مثنوي  مطالب عرفاني . شيوه پردازش3-2

هاي روايي مثنوي بدون توجه به شيوة پردازش مطالب عرفاني در  ساخت (لاية دروني يا ممثَّل) تمثيل درك ژرف
شيوة پردازش مطالب عرفاني توجه اين لازم است كه به طور كلي به مثنوي مولانا قابل بررسي نيست. از اين رو، 

  شيوة پردازش اشارات عرفاني در مثنوي معنوي به چهار گونه است: )2(رجوع به شكل نماييم. 
اشارتي: گاهي مولانا به صراحت در يك بيت شاخص (تك بيت) به يكي از مقامات و احوال عرفاني اشاره . 1 

شارتي ) ا1528/6داند و در بيت ( كه مولانا فقر و فنا را عمده كالاي مثنوي معنوي مي1) 1524/6كند؛ مانند بيت ( مي
  نمايد. اي براي پي بردن به اسرار وحدت و فقر و فنا معرفي مي به وادي توحيد و وحدت دارد و مثنوي را وسيله

 
  رــر است اي پســمثنوي، دكان فق    ت سودايي دگرــهر دكاني راس

 )1524 :6دفتر ، 1388مولانا، (    
  غير واحد هر چه بيني آن بت است    تـدت اســمثنوي ما دكان وح

 )1528: 6، دفتر 1388(مولانا،     
 
مولانا در بيان و پردازش مطالب عرفاني گاهي پوشيده و از وراي روساخت به آنچه در ذهن و ضمير اي:  درونمايه .2

سازد؛ به عنوان نمونه،  ها اين مهم را هويدا مي ها يا حكايت ساخت داستان كند؛ به عبارت ديگر، در ژرف خود دارد، اشاره مي

                                                            
پرانتز بيانگر شماره دفتر مثنوي معنوي و عدد سمت راست بيانگر شماره ابيات براساس چاپ نيكلسون عدد چپ . 1

  باشد. مي
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رساند)؛  درونمايه داستان ابراهيم ادهم و انقلاب روحي او؛ گوياي وادي طلب است (صدق طلب، آدمي را به مطلوب مي
مولانا به مناسبت اينكه در فصل پيش اين داستان، ماجراي هدايت بلقيس به دست سليمان نبي را نقل كرده است براي «

آورد تا اين نكته را يادآور شود كه هرگاه  ابراهيم ادهم را پيش ميتبيين بيشتر آن ماجراي تحول روحي و انقلاب دروني 
يابد. چنانكه بلقيس با دعوت سليمان متحول شد و ترك  دعوت صادقانه باشد و طالب مستعد قطعاً هدايت تحقق مي

پا به  آمد و پشترياسات ظاهره كرد و در سلك مؤمنان درآمد... ابراهيم ادهم نيز با دعوت آن موجودات ماورايي به خود 
قصه محبوس شدن آن . همچنين )234، دفتر چهارم: 1397(زماني، » بساط سلطنت زد و در سلك عارفان شيدا درآمد.

كنايه » خران«و » گاوان«كنايه از دنيا و » آخرُ«و » اهل االله«كنايه از » آهو«آهوبچه در آخرُ خران ... در دفتر پنجم، در اين روايت 
كنايه از حضرت حق است كه طبق حكمت و مشيت خود، اهل االله را نيز » صياد«پرست و  و شهوت از مردم دنيا طلب

اند براي متاع دنيوي كه  اند و چون به روضات معنوي عادت كرده بدين دنيا آورده است. اهل االله در اصطبل اين دنيا غريب
براي ابناي دنيا غريب  ر و گفتار و كردارشاندهند. پس رفتا برند اعتباري نمي حريصان از دست يكديگر به يغما مي

زند به غربت روح در عالم جسم و  وار است. مولانا به مناسبت بيان حال غريبانه اهل االله در دنيا، گريزي مي ومجنون
گويد همان طور كه سر كردن با ناهمجنس عذابي اليم است، انقياد روح در جسم نيز عذابي است براي روح. پس  مي
، 1397چون و چند الهي به طيران آيند. (ر.ك: زماني،  خواهند خرقه كالبد را بشكافد و در فضاي بي پاك هر دم مي هاي روح

قصة آنكه گاو بحري گوهر كاويان از قعر دريا برآورد ... در دفتر ششم، مولانا بر اين باور همچنين  .)247- 248دفتر پنجم: 
شوند. منتهي بايد  اند، ليكن به باطن از كبار صلحا شمرده مي نِّ كفر و زندقهاست كه عارفان ملامتي، گرچه بظاهر در مظا

» گوهر«در اين حكايت نماد آدميان حيوان سيرت است و » گاو«شناس داشت تا شاه را در هر لباس شناخت.  اي شه ديده
بين دارند. (ر.ك:  اي باطن ديده االله كه تمثيل اهل» تاجر«تمثيل كالبد عنصري و » گل«نماد روح لطيف و نوراني است و 

  )766، دفتر ششم: 1397زماني، 
كند كه اين  مثالي: گاهي مولانا با بيان تمثيل يا مثالي كوتاه، سخن معرفتي خويش را در ذهن مخاطب حكاكي مي .3

ويژگي سبكي توان گفت كه بارزترين  ويژگي يا سبك سخنوري مولانا را بايد سبك شخصي مولانا دانست؛ از اين رو، مي
  ترين مثال و تمثيل ترين مسائل معرفتي و فلسفي را به آساني و رواني در كوتاه هاي فراوان است كه غامض مولانا بيان تمثيل

دهد كه هر عقل سليمي آن را خواهد پذيرفت. بنابراين، چه بسيار كه مولانا هفت وادي  براي هر خوانندة مثنوي توضيح مي
- 2736)؛ (2185/5- 2187)؛ (2731/5- 2732)؛ (1002/4آن را بازگو كرده است مانند: وادي عشق ( را در مثالي يا تمثيلي

در حكايت تمثيلي آن زن پليدكار كه شوهر را گفت . )3241/5)؛ (1407/4) يا وادي حيرت: (2883/6- 2884)؛ (2735/5
اي،  گويد: تا وقتي كه بر درخت خودبيني نشسته ا مينمايد تو را ... در دفتر چهارم، مولان كه آن خيالات از سرِ امَرودبن مي

تواني واقعيت را ببيني، بايد از آن بالا پايين بيايي تا حقيقت امر بر تو معلوم شود. صورت اين حكايت مدنظر مولانا  نمي
ي و كاذب انسان نمايد. در اين حكايت مراد از امرودبن (درخت گلابي) وجود مجاز نيست؛ بلكه معناي تمثيلي را اراده مي
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در حكايت تمثيلي مريدي كه شيخ از حرص و ضمير او واقف . همچنين )992، دفتر چهارم: 1397است. (ر.ك: زماني، 
اين حكايت بر ارزش گرسنگي و نكوهش پرخوري اشاره دارد. مراد از اين «شد او را نصيحت كرد به زبان... در دفتر پنجم، 

شود، نه آن گرسنگي كه از مناسبات ظالمانة اجتماعي و عدم  ميل عارف انتخاب مي گرسنگي، گرسنگي عارفانه است كه به
در حكايت تمثيلي آن عاشق كه شب . )785، دفتر پنجم: 1397(زماني،  »رسد. توزيع عادلانة ثروت در جامعه به ظهور مي

خواب غفلت بپرهيزد. در اينجا حكايت مولانا چون در ابيات پيشين فرموده كه طالب حق بايد از «بيامد ... در دفتر ششم، 
اخير را آورده تا نشان دهد كه اگر آدمي در عشق و طلب صادق نباشد همچنان طفل بازيگوش محسوب شود و نشايد كه 

  )183، دفتر ششم: 1397(زماني،  »از عاشقي دم زند.
است؛ به عنوان نمونه، داستان  اي بهره گرفته اي: مولانا در بسط معنايي، گاهي از داستان درونه داستان درونه .4

اي از وادي  در قصه اياز و حجره داشتن او، گوياي جلوه )2019/5- 2015( در دفتر پنجم »حجامت مجنون«اي  درونه
شود كه به دنبالِ (درون) داستان فرعي، براي شرح و بسط  هايي گفته مي اي، به داستان عشق است. داستان درونه

بندي نهايي يا تحقق اهداف عرفاني مولانا  اي در جمع درونه يها داستانگردد.  ان ميتوضيحات راوي يا مولانا بي
هاي داستاني  ساخت هاي معرفتي يا سير معرفتي و درك ژرف ها و نتيجه كنند؛ زيرا برداشت كننده ايفا مي نقشي تعيين

در قصه باز پادشاه و كمپيرزن نوان مثال: به ع رساند. شوند و مولانا داستان اصلي را به پايان مي در اين نقطه كامل مي
آورد و بدين وسيله شخصيت هامان  بيتي را در ضمن حكايت فرعون مي 29در دفتر چهارم، مولانا اين حكايت 
اند كه  پرستان به پيرزني كودن تشبيه شده كند. در اين حكايت هامان و همة هوي (وزير خبيث فرعون) را تشريح مي

هاي  افكار و گرايش» تتُماج«دارند. و مراد از  وقوف ندارند و در حق او جفا روا مي ازِ شكاريبه احوال و طبايعِ ب
. )746، دفتر چهارم: 1397هاي كامل است. (ر.ك: زماني،  ، عارفانِ باالله و انسان»باز«نفساني و مبتذل است، و منظور از 

بيتي در ادامه بحث  13دفتر پنجم، اين داستان تمثيلي اي است بزرگ ... در  حكايت آن گاو كه تنها در جزيرههمچنين 
ارزش گرسنگي و نكوهش پرخوري و بسط موضوع داستان قبلي (حكايت مردي كه شيخ از حرص و ضمير او 

تمثيل دنيا، آنان كه » صحرا«تمثيل نفس اماره است و » گاو«واقف شد او را نصيحت كرد به زبان...) طرح شده است. 
اند، روحي پريشان و پراضطراب دارند. حرص و ولع بر جانشان چنگ زده است و مدام براي جمع  اماره اسير نفس

حكايت اشُتر و گاو و قوُچ در دفتر . )792، دفتر پنجم: 1397(ر.ك: زماني، ». زنند متاع دنيوي و انتفاع بيشتر جوش مي
به آن » مسلمان و ترسا و جهود«ايت بيتي، بسط دعوي ترسا است كه مولانا در حك 29ششم، اين حكايت دروني 

اشاره كرده است. در اين حكايت، گاو و قوچ نماد اصحاب قيل و قال و شتر نماد اصحاب كشف و شهود است. 
 )652، دفتر ششم: 1397رساند ذوق و حال است، نه دعاوي بوالفضولانه. (ر.ك: زماني،  آنچه آدمي را به حقيقت مي

ريزي و بيان نموده  هاي روايي مثنوي طرح پيدا و پنهان، مطالب عرفاني خود را در تمثيلنابراين مولانا به دو شيوه ب
هاي عرفاني  گيري و برداشت ها؛ نتيجه ها؛ كنش شخصيت است: گاهي آشكارا و به صراحت (در گفتگوي شخصيت
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ها  سطوح روايتي (گسست ساخت داستاني (درونمايه) و يا در ها) و گاهي پوشيده و نامرئي در ژرف در پايان داستان
 و گريزهاي داستاني) به آنها اشاره كرده است.

  
  . اشارات عرفاني3-3

انداز مثنوي توجهي گذرا كرد كه  توان به چشم عرفاني مولانا در تمثيلات روايي مثنوي مي اشاراتاهداف و نقش  براي بررسي
هدف ». خدا، انسان و جهان«برآمده از منظومة انديشگي مولانا و بر سه شناخت كلي يا سه اصل بنيادي و معرفتي استوار است: 

هاي داستاني مثنوي اين سه اصل يا  ساخت در تمامي ژرفمولانا ترسيم خداگونگي، انسان كامل و خدايابي است. از اين رو، 
اي در بسط معنايي و پروراندن اين اهداف مؤثرند  سه هدف والاي مولانا انعكاس يافته است و عناصر داستاني هركدام به گونه

سازد. بر اين  ريزي مي پيو در نگاه كلان، پيوند معنايي حاكم بر سطوح روايتي مثنوي نيز به صورت پيدا و پنهان اين اهداف را 
را  ها آنهايي پنهان در ذهن و زبان مولانا،  اند، به عنوان هدف  توان به مفاهيم عرفاني كه در ادبيات صوفيه مطرح بوده اساس مي

  هاي عرفاني هستند. هايي از اين هدف ، نمونه»مقامات و احوال«، »هفت وادي سير و سلوك«جستجو كرد؛ 
  
  وسلوك . هفت وادي سير3-3-1
ها و همچنين رود و نهر به كار رفته، ولي در زبان  ها و كوه در زبان عربي به معناي گشادگي ميان تپه» وادي« ةواژ

هاي صعب و منازل خطرناك است كه  اند، راه فارسي به معني صحرا و بيابان است. اما آنچه صوفيان، آن را وادي گفته
شود (ر.ك: زمان احمدي،  اك حضرت حق تعالي است، منتهي ميدر نهايت به سرمنزل مقصود كه همان ذات پ

). اين هفت وادي به ترتيب عبارتند از: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت، فقر و فنا. شرح اين 108: 1381
ها و روساخت  ساخت ژرف هفت وادي را شيخ فريدالدين عطار نيشابوري در منطق الطير آورده است؛ ولي مولانا در

ها و  هاي داستان (گسست مثنوي، پيدا و پنهان به آنها اشاراتي داشته است و كوشيده در بهانگي هاي ها و تمثيل داستان
  اي ويژه داشته باشد. گريزها) به اين هفت وادي توجه

كه ؛ حكايت در بيان آن )1729/5- 1735( السلام قصه يونس عليه (وادي اول) به صراحت در» طلب« ،نمونهبه عنوان 
ساخت و درونمايه حكايت آن عاشق كه شب بيامد بر اميد وعدة  ژرف و يا در )2387/5كسي توبه كند و پشيمان شود (

(وادي دوم) در پيرنگ داستان آن عاشق و عسس (ابتداي دفتر چهارم)؛ » عشق«اشاره شده است.  )595/6معشوق (
حكايت مريد شيخ حسن  و نيز )1149/6- 1140(قصه هلال كه بندة مخلص بود پيرنگ (وادي سوم) در » معرفت«

االله در سيران در موكب خود اسپي  رحمه(وادي چهارم) در حكايت ديدن خوارزمشاه » استغنا«)؛ 2090/6- 2091خرقاني (
- 371(كه در حكايت غلام هندو آمده است  يها درون(وادي پنجم) در داستانه » توحيد«؛ )3388/6- 3390( بس نادر

؛ در ادامة حكايت آن رنجور كه )794/5- 795( (وادي ششم) در قصه آن حكيم كه ديد طاووسي را »حيرت«؛ )364/6
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قصه مسجد الاقصي  و نيز )555/4- 556(وادي هفتم) در قصه آغاز خلافت عثمان (» فقر و فنا«)؛ 1528/6طبيب در او (
- 2097شيخ حسن خرقاني ( ) و يا حكايت مريد807/5- 796)؛ قصه آن حكيم كه ديد طاووسي را (401/4- 403(

  ها اشاره شده است. ) به خوبي به اين وادي2096/6
  
  . مقامات در سير و سلوك3-3-2

) در نزد 25: 1379نامند. (ر.ك: حائري، » مقام«هاي آن را  گويند و منازل و توقفگاه» طريقت«راه رسيدن به حقيقت را 
توبه، ورع، زهد، «سراّج در كتاب اللمُع ذكر كرده و عبارتند از: صوفيه هفت مقام مشهورتر است و آن مقامات را ابونصر 

يابد. (ر.ك:  دست مي» حال«اند و سالك با كسب آن به  ) مقامات اكتسابي20: 1378(سجادي، » فقر، صبر، توكل، رضا
پردازشي خويش  كوشد اين مقامات را به شيوة هاي مثنوي مي ها و تمثيل ). مولانا در داستان112: 1381زمان احمدي، 

  ؛ به عنوان نمونه:اي) برجسته نمايد اي، مثالي و داستان درونه (اشارتي، درونمايه
 ،حكايت آن شخص كه از ترس در و گاهي آشكارا پيرنگ حكايت توبه نصوح (دفتر پنجم)در گاهي پنهان (مقام اول) » توبه«

(پيدا  و اين گونه ، به توبه اشاره شده است)345/6- 352(حكايت غلام هندو يا  )2591/5- 2593خويشتن را در خانه انداخت (
) و يا 3241/5- 3249در حكايت آن درويش كه در هري ... ( (مقام دوم)» ورع« به مقامات عرفاني اشاره نموده است: و پنهان)

(مقام » فقر«)؛ 2120/1- 2121(مقام سوم) در داستان ناليدن ستون حنانه (» زهد«؛ )4624/6- 4632( در ادامه حكايت دژهوش ربا
) و 673/5) يا در قصه آن حكيم كه ديد طاووسي را (2755/4- 2757چهارم) در حكايت گفتن موسي عليه السلام فرعون را (

- 2139(مقام پنجم) در حكايت مريد شيخ حسن خرقاني (» صبر«)؛ 1373/6- 1375نيز در حكايت آن رنجور كه طبيب در او (
(مقام هفتم) در » رضا«كرد (دفتر پنجم)؛  ) در پيرنگ حكايت آن زاهد كه توكل را امتحان مي(مقام ششم »توكل«)؛ 2137/6

  ).1577/6- 1578) و يا در ادامة حكايت آن رنجور كه طبيب در او (3639/5- 3640انداختن مصطفي خود را از كوه حري (
  
  . حالات يا احوال در سير و سلوك3-3-3

مراقبه، قرب، محبت، «عبارت است از: و تاست كه در اللمُع ذكر شده  حالات يا احوال مشهور در نزد صوفيه ده
لابه  حكايت در» مراقبه«به عنوان نمونه: ) 32: 1378(سجادي، » خوف، رجا، شوق، انس، اطمينان، مشاهده، يقين

در » قرب«)؛ 4016/6- 4017ه پادشاه عرب بود () يا در حكايت امرؤالقيس ك3686/4- 3687كردن قبطي، سبطي را (
ساخت آمدن جعفر رضي ا... عنه (دفتر  ساخت قصه آن حكيم كه ديد طاووسي را (دفتر پنجم) و يا در ژرف ژرف

؛ )3986/6- 3988( حكايت امرؤالقيس و يا در)؛ 3304/4- 3306السلام ( قصه فرزندان عزير عليه در »محبت«ششم)؛ 
ساخت حكايت سلطان  در پيرنگ حكايت آن شخص كه از ترس خويشتن را (دفتر پنجم) يا در ژرف »خوف«

پيرنگ حكايت آن رنجور كه طبيب در او اميد صحت نديد؛ در » رجا«)؛ 1398/6- 1400محمود و غلام هندو (
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ايت آن صياد كه ساخت حكايت آن اعرابي كه سگ او... (دفتر پنجم) يا در حك در ژرف» شوق«؛ )4736/6 - 4743(
در پيرنگ قصه محبوس شدن آهو بچه » انس«)؛ 3755/6- 3756( رباي ) همچنين در حكايت دژ هوش579/6- 580(
در قصه آن » مشاهده«)؛ 2401/5- 2418كرد ( در حكايت آن زاهد كه توكل را امتحان مي» اطمينان«؛ )838/5- 844(

)؛ 533/5- 534برد ( اعرابي كه سگ او از گرسنگي مي در حكايت آن» يقين«) و 702/5- 709حكيم كه طاووسي را (
  ).3743/6- 3744رباي ( حكايت دژ هوش

 
  هاي روايي تمثيلنقش اشارات عرفاني در  .5

 در را نقش اشارات عرفاني توان ارتباط و مولانا در مثنوي معنوي، مي و اشارات عرفاني آشنايي با ماهيت تمثيلپس از 
ساخت  روايي و ژرف  روساخت تمثيل طور كلي اين ارتباط در دو سطحِ به ؛است بررسيمثنوي  هاي روايي تمثيل پردازش
  ، قابل بحث و پيگيري است.هاي روايي تمثيل

  
دو گونه انعكاس يافته است؛  اشارات عرفاني مولانا در سطح روبنايي تمثيل به :روايي  تمثيلروساخت  .4-1

شود؛ زيرا مولانا تمايل به بسط آن  ساز گسست و گريز مي زمينهيابد و  و سمبل ظهور مي »نماد«عنوان  به گاهي
و  تساخت رواي به سطح ژرف ت، خواننده را از سطح روساخت رواي»بيت راهنما«به عنوان قرينه يا و گاهي  دارد

  كند. معناي تمثيلي هدايت مي
  
اي دوسويه  نيز مانند استعاره رابطهگويند. سمبل  را در فارسي رمز و مظهر و نماد مي1سمبل سمبل (نماد):. 4-1-1

سمبل در مفردات است و تمثيل در كل اثر، يعني « )217: 1385شميسا، ر.ك: ( به و ارادة مشبه. ؛ يعني ذكر مشبهاست
تمثيل تلاشي عقلاني و خودآگاه است كه در ميانة ) 235، ص همان» (توان گفت كه سمبل از اجزاي تمثيل است. مي

رود؛ اما نماد به ناخودآگاه و از آن سوي خرد  آفريند كه امكان برداشت و بيان ديگري از آن مي نقشي را ميمعنا، تصوير و 
آورد و با هر برداشتي، زمينه براي برداشت ديگري (باتوجه  اي از معاني را با خود به ارمغان مي پيوند خورده است و هاله

  گردد. مهيا مي ياسي و ...)هاي ادبي، فرهنگي، تاريخي، اجتماعي، س به زمينه
تواند رنگي از نماد و سمبل را به خود بگيرد. در  اي مي اساساً در منظومة فكري مولانا و جريان سيال انديشه او، هر واژه

هاي تودرتوي مثنوي معنوي، با توجه به درونماية روايت، انواعي از نمادها كاربرد دارند. از آن جمله:  ها و داستان روايت
دهاي انساني، مانند: شمس، رستم، چوپان، جالينوس، خضر و ....؛ نمادهاي حيواني مانند: هدهد، بلبل، طوطي، باز، نما

شير، روباه، خر، آهو، خرگوش، اسب، شتر و ...؛ نمادهاي نباتي، مانند: گل، سبزه، گردو ....؛ نمادهاي عددي، مانند: اعداد 

                                                            
1. Symbol 
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اي مكاني، مانند: مشرق و مغرب، ده و شهر، چمنزار، حمام، خانه، دريا، دشت يك، پنج، هفت، دوازده، چهل و ...؛ نماده
و ...؛ نمادهاي اساطيري، مانند: ظلمات، تاريكي، قاف، سيمرغ، هفت آسمان و ...؛ و مفاهيم ذهني، مانند: عشق، دل، نظر و 

  )1394... (ر.ك: تاجديني، 
 و قراردادي (عمومي) به سبب تكرار مبتذل هستندهاي  سمبل اند:  قراردادي و خصوصي بر دو نوع ها سمبلبه طور كلي، 

ميخانه (محل روحاني)؛ شراب و ساقي (روحانيت  ؛ از قبيل:شود در آثار شاعران مقلد ديده مي ودر ادبيات عرفاني بيشتر 
خصوصي  هاي ؛ اما سمبلو معنويت)؛ بهار (جواني و تجديد حيات)؛ زمستان (مرگ و ويراني)؛ آب (روشنايي)

در آثار مولانا نماد شمس تبريزي و » خورشيد«(شخصي)، حاصل وضع و ابتكار شاعران و نويسندگان بزرگ است. مثلاً 
هاي  هاي روايي مثنوي از نوع سمبل نماد خدا و ولي االله است. بيشتر نمادهاي به كار رفته در تمثيل» شير«خدا است و 
زند و بيشتر به صورت اضافة  ير و شرح سمبل و تمثيل روايي دست ميدر مثنوي، خود مولانا به تفس اند. خصوصي

هاي خصوصي از  گاهي هم مولانا براي بسط و تفسير سمبلنمايد.  تشبيهي معاني زيرساخت سمبل و نماد را بازگو مي
مطلب نزديك به ها، مشبه دقيقاً روشن نيست و چند  اي بهره گرفته است. زيرا در اين سمبل هاي فرعي يا درونه داستان

(شميسا، » هاي خصوصي هستند بايد تفسير كرد. آثاري كه مشتمل بر سمبل«؛ از اين رو، كند يمهم را به ذهن متبادر 
1385 :223(  
 هاي عرفاني بهره برده است. برخي از اين نمادهايِ ابتكاري ساخت بسياري از تمثيل در ژرف» آب«مولانا از نماد مثلاً 

تفسير و توضيح بوده كه بارها خود مولانا آنها را آشكار نموده است. به عنوان نمونه: آبِ عشق و ، نيازمند (خصوصي)
آبِ جان (مخصوص اهل معنا) در مقابل آبِ حيوان (مخصوص اهل دنيا) بيان شده؛ زيرا آب حيواني سبب طول عمر 

انجامد و اهل معنا  و تعلقات آن مي ياو سلامت زندگاني است، ولي نوشيدن آب عشق و آب جان به فنا و گذشتن از دن
  آشام درپي فنا و رسيدن به بقاي اويند: خواهان آنند و عاشقانِ مرگ

  اند بركنده  جان و آبِ جــان ز   دل    اند آشــامــان ز عشقـش زنــده  مرگ
  آب حيــوان شـد به پيش مــا كَساد    آبِ عشــقِ تـو چـو مـا را دست داد

 )4219- 4220: 5، دفتر 1388(مولانا،     
  

و » مردان خدا«، »ولايت«، »حق تعالي«گاهي مولانا از نماد آب (آبِ آب)، نه تنها طهارت و پاكي را اراده كرده، بلكه 
  را نيز اراده نموده است:» فطرت انساني«

  
  تـا چنــان شد كĤب را رد كرد حس    آب چـون پيــكار كــرد و شد نجـس

  »آبِ آب«تـا بشُســتش از كـَـرَم آن     ببردش بــاز در بحـر صـــوابحــق 
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  هي كجـا بـودي؟ به دريـاي ِ خوشان    ســال ديگر آمــد او دامــن كشـــان
 )200- 202: 5، دفتر 1388(مولانا،     
  
   بيت راهنما. 4-1-2

معناي تمثيلي، بيتي به عنوان بيت راهنما، ساخت و  هاي مثنوي گاهي براي درك ژرف ها و تمثيل در روساخت داستان
كند. بيت راهنما، گريزي آشكار از  ساخت) هدايت مي دوم تمثيل (ژرف ةخواننده را از لاية اول تمثيل (روساخت) به لاي

دقايق ي و اشارات و يساز بسط معنا اي است. به عبارت ديگر، بيت راهنما، زمينه هاي فرعي و درونه داستان مادر به داستان
گيرد.  هاي تودرتوي مثنوي شكل مي شود و اين گونه داستان معرفتي است كه روايتي، درون روايت قبلي مطرح مي

موضوعي و مفهومي را دارد و راوي/ مولانا تمايل  2است كه قابليت بسط 1يت يا بستري از روايتبنابراين بيت راهنما، ب
فاصله  3زبان شخصيت اصلي يا رواي داستانارد در سير روايت داستاني از به شرح آن را دارد. گاهي نيز مولانا تمايل د

به عنوان  كند تا زمينه طرح مسائل عرفاني را فراهم آورد. بگيرد و مخاطب متن را به ساحتي ديگر (غيرروايت) هدايت 
اين داستان آورده » بدون كلامارشاد «در بيان اهميت و » آغاز خلافت عثمان...«مولانا در داستان  دفتر چهارم:نمونه از 

  آورد. بيت در بسط آن مي 22گر) است؛ از اين رو،  بيت راهنما (تداعي» نور«واژة  زيراست. در بيت 
  پر شده نــورِ خــدا آن صحن و بــام    هيبتــي بنشسته بــد بـر خاص و عام

 )498 :4، دفتر 1388(مولانا،     
  

بيت، عالم اكبر بودن انسان را  17گر) است؛ بنابراين در  بيت راهنما (تداعي» قوام سما«و » باطنِ ما«تركيب  زيردر بيت 
  دهد. شرح مي

  بــاطـن مــا گشتــــه قـَـوامِ سـمَــا    ظـــاهــر آن اخـتـــران، قــوام مــا
 )520: 4، دفتر 1388(مولانا،     
  
بيت بر نقش و تأثير مردان خدا و هاديان حقيقي تأكيد  25در حكم بيت راهنما است كه مولانا در  زيربيت  

  نمايد. مي
  كنُـــي اي، ره مــي در سفينــة خفتــه    زني گــرچــه پيلــة چشـم بر هم مي

 )537 بيت ،همان(    
                                                            
1. narrative 
2. progression 
3. narrator 
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بيت به  35گرداند و در  بازمي» هديه فرستادن بلقيس از شهر سبا...«گر يا بيتي راهنما است كه مولانا را به داستان  بيتي تداعيزير بيت 
  پردازد. شرح و بسط مي

  چونكـه هــر سرمــاية تو صــد شود    پــس نثــاري كـرده باشي بهرِ خَــود
 )562بيت ، همان(    
  
براي بسط مفهومي اين » كرامات و نور شيخ عبداالله...«گر يا بيتي راهنما است؛ بنابراين داستان  بيتي تداعي زير بيت 

  بيت آمده است.
ود ـود    كĤن نظــر نــوري و اين نــاري بـ   نار، پيـشِ نــور، بــس تــاري بـ

 )597 بيت ،همان(    
  

مولانا تحت تأثير واژگان مصراع ...»  مرد اعرابي كه سگ او از گرسنگي ميآن «در داستان  دفتر پنجم:از  ة ديگرنمون
  آورد. بيت درباره ادب دعا پديد مي 8گر يا بيت راهنما) گريزي را در  (تداعي زير اول بيت

  پــارة ايــن كُلّ نبـاشد جــز خسيس    كُلِّ خـود را خوار كرد او چون بلِيس
 )489 :5، دفتر 1388(مولانا،     
  

تأثير «هاي معرفتي خويش را درباره  بيت برداشت 37و در  )498/5شود ( سپس گويا از محضر مولانا سؤالي مي
پديد آمده است (بيت » العْين سوء«و » مبين«از واژگان  برآمدهدهد. اين گسست  ارائه مي» نگاه و چشم بد آدمي

  راهنما).
  ـوءالعْين نگْشـــايد كميــنتــا كه س    پـرِّ طـاوســت مبيــن و، پــاي بيــن

 )498 بيت ،همان(    
  

براي شرح و بسط اين بيت » آن حكيم كه ديد...«ساز بسط معنايي است (بيت راهنما)؛ از اين رو داستان  زمينه زير بيت
  ارائه شده است.

رِ طاووســي   ات قُــدوسـي  و  بــايد  كــه اشتراكت    ات فتنــة تــوست ايـن پـ
 )535 ، بيتهمان(    
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) ارائه شده 592/6بدنبال يك بيت راهنما (» آن عاشق كه شب بيامد...«داستان  دفتر ششم:از  به عنوان نمونة ديگر
  است.

ـرجـِه اي عـاشق، بـرآور اضطــراب   بانگ آب و تشنه و آنگاه خــواب؟    بـ
 )592: 6، دفتر 1388(مولانا،     
  
حال اصحاب كمال و «گيري داستان است، بلكه بستري براي شرح و بسط معنايي (بيت راهنما) درباره  نه تنها نتيجه زير تبي

  است.» عاشقان وصال
ـرس بر بام چـوبك مـي    خــواب، مـا زيـن ايمــنيـم اي دلِ بـي   زنيم چون حـ

 )605: 6، دفتر 1388(مولانا،     
  

  بيت راهنما است تا داستان بعدي براي بسط بيشتر بيان گردد. ،)642/6در پايان داستان بيت (
  

  ايــن درآمـوز اي پدر زآن ترُك مست    نفـي بگــذار و همــان هستي پرَست
 )642بيت  ،همان(    
  
  هاي روايي تمثيلساخت  ژرف .4-2

گريزهاي روايي مثنوي ها و  هاي عرفاني و رصد گسست روايي همان درك اشارتهاي  تمثيلساخت  درك سطح ژرف
ها را در داستان تمثيلي درك كند، به  قرينهها و  ها و نشانه معنوي است. اگر خواننده بتواند معناي نهفته در نمادها و سمبل

ها و گريزهاي روايي يك داستان  يافته است. حال، اگر گسست ساخت روايي كه هدف مولانا است دست درك ژرف
 وحدت و ايجاد پيوندمعنايي در سطوح روايتي خواهيم رسيد.تمثيلي را پيگيري كنيم به 

عرفاني همان حركت از سطح كلام داستان و تمثيل و رسيدن به معناي باطني داستان و تمثيل است. همة  درك اشارات
هاست، پيوندي  ها و روايت تمثيل ثانويه (لاية دوم) درك معناي از برآمدهچنين نگرشي كه  تودرتوي مثنوي با يها داستان

يابيم كه گاهي گريزها و  با ژرف نگري در سطوح روايي مثنوي درمي نمايد. معنايي بين سطوح روايي ايجاد مي
ها را معطوف به آن كرده و  سازي يك دقيقه عرفاني بوده كه مولانا نگاه خاطر پردازش يا برجستهه هاي مثنوي ب گسست

يا روايتي كوتاه يا بلند، آن دقيقه را در اذهان ماندگار ساخته است. پيگيري چنين پرداخته و با بيان تمثيلي به بسط معنايي 
ة هاي مثنوي، زمين روايتتواند بيانگر منظومة فكري ملاي روم باشد كه خود در پيرنگ  سيري در گفتمان مثنوي مي

رفتنِ ذوُالقرَنيَن به كوه قاف و «روايت كوتاه بيت به  9در در دفتر چهارم مثنوي مولانا  زند. وحدت و پيوند معنايي را رقم مي
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اشاراتي به صاحبان عقول  زيربيت در  پرداخته و» درخواست كردن كه: اي كوه قاف از عظمت صفت حق، ما را بگو ...
  كرده است:جزئيه 
ـزله هست از بخــارات ِ زميــن    د عقلش ايــنـه ندانــكس ك زد آنــن   زلـ

 )3720: 4، دفتر 1388(مولانا،     
  

سپس براي آنكه نشان دهد صاحبان عقول جزئيه و نظري با مراتب مختلف دانش خود حقيقت را درك نتوانند كرد و 
موري « اي درونه حكايتسازي اين موضوع،  اند و جهت برجسته ماندههمچنان در پرده اسباب و علل طبيعي محتجب 

، صاحبان كوتاهرا آورده است. ملاي روم در اين تمثيل ...» رفت، نبشتنِ قلم ديد، قلم را ستودن گرفت  بر كاغذي مي
توانند علل و اسباب الهي را  اند و نمي كند كه در ظواهر و صور عالم طبيعت مانده عقول جزئيه را به مورچه تشبيه مي

ها  بزرگ مورچهگيرد از زبان  ها درمي مولانا در ديالوگي كه بين مورچه ها است. ردهپ ها بر نظرها دريابند؛ زيرا اين سبب
را رسيدن مرگ گويد: اين هنر را از صورت ظاهري نبايد ديد، زيرا صورت و هيأت ظاهري با غلبة خواب يا ف مي
كند و  مي...» ذوُالقرَنيَن به كوه قاف رفتنِ «) بازگشتي به روايت كوتاه 3730/4سپس در بيت (شود.  خبر مي هوش و بي بي

  گردد. ) گفتگوي ميان ذوالقرنين و كوه قاف دربارة صفات حق تعالي بيان مي3754/4) تا بيت (3731/4از بيت (
  

  ر اين راز همـوري دگـا مــت بــگف   د او قلمـــاغذي ديــوركي بر كــم  
  زار و ورد سوسنْ همچو ريحان و چو   ها آن كلك كرد ايب نقشــه عجــك  

گفتگوي 
  ها مورچه

  ل، فرعست و اثرــم در فعــن قلـوي   ور هـگفت آن مور: اصبعست آن پيش
  تــكه اصبعِ لاغر زِ زورش نقش بس   تــازوســز بـگفت آن مورِ سوم ك

  دكيـود انــن بــوران، فطَــر مــمهت   يــكيا ــالا تــرفت ب يـهمچنين م
  واب و مرگ گردد بي خبــرـكه به خ   ورت مبينيد اين هنرــت كز صــگف  راهنمابيت 

با ذكر تشبيه، 
ورود به لاية 
  معنايي تمثيل

  هــا ان نجنبد نقشــل و جـجز به عق   صورت آمد چون لباس و چون عصا

هاي  برداشت
  معرفتي

  مــادـجاشد ــدا بــب خــبي ز تقلي   ود او كه آن عقل و فؤادـبــر بـخ بي
  دــــكن رك ابلهــي مــيــعقــل زي   ركنَدَـايت بــان از وي عنــك زمـي

بازگشت به 
روايت كوتاه 

  كه كوه قاف درِّ نطـق سفــت ونــچ   ا يافت ذوالقرنين گفت:ـچونشْ گوي
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رفتنِ ذوُالقرَنيَن «
  ...»به كوه قاف 

شروع گفتگوي 
ذوالقرنين و كوه 

  قاف
ا من بيـــاز صف   يــر رازدانـخب گــوي نــكـاي سخْ   انـات حــق بكنُ بـ

     
-  3731: 4، دفتر 1388(مولانا، 

3721( 
  

اي به قهر الهي (اسرار آيات الهي) كه بسيار عظيم  اشاره )،3753/4-3754پاياني اين گفتگو (در دو بيت 
  :شود مياست 

  ويـرم و مستـت، نــود آن زفــش مي    شوي رزان ميـو لــزفت زفتست و چ
  اجز آمدي لطف و برِ استـكه ع چون    ت بهر منـكر استــكل زفـكه ش زآن

 )3753-  3754: 4، دفتر 1388(مولانا،     
  
را با مضمون قهر الهي براي سركشان  ....»نمودن جبرئيل عليه السلام خود را به مصطفي «داستان ، دو بيتبراي بسط اين  

شود و به عنوان مثال، حكايت رؤيت جبرئيل را  طاغي زفت و شكننده است؛ اما براي اهل طاعت و تواضع، نرم و لطيف مي
شد، به صورت انساني  نفسه، بس عظيم و باهيبت است؛ اما هرگاه بر محمد (ص) نازل مي جبرئيل في«گويد:  ميو آورده 

  )1050، دفتر چهارم: 1397(زماني، » آمد منظر در ميزيبا و نيك 
كه رزاقي حق و خزاين رحمت او را همان ...» مرد حريص نابيننده «پايان تمثيل دفتر ششم و در در نيز مولانا 
كند كه در راه خدا خدمتي كن و به اقبال  خطاب به خود و يا حسام الدين و يا همة داعيان حق سفارش ميبيند،  نمي

  ادبار مردم كاري نداشته باش.و 
  با قبــول و رد خلقــانت چــه كار؟    راي كـردگــاركـن بـ خــدمتي مـي

 )845: 6، دفتر 1388(مولانا،     
  

سحوري  شب نيم آن شخص كه بر در سرايي«داستان  و سپس دهد ) را بسط معنايي مي845/6(از اين رو، اين بيت 
زن در اين داستان كنايه از داعيان حق و مصلحان الهي است كه در شب  سحوري دارد. ميبيان بيت  42در را ...» زد مي

اه ناداني و اگر به دعوتشان پاسخ دادند كه شب سي كنند. ديجور جهل و غفلت با نداي خود مردمان خوابناك را بيدار مي
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اند، زيرا داعيان  بند چيزي از ايشان نكاستهدعوت آنان رخ برتااند و اگر از  فروز معرفت بدل كردهجهالت را به روز پر
(ر.ك:  كنند. خوانند، بلكه به وظيفه انساني و الهي خود عمل مي حقيقي براي نام و نان، مردم را به طريق حق فرانمي

  )262، دفتر ششم: 1397زماني، 
گاهي براي  ارتباطي مستقيم دارد. كنش تمثيل ها در مثنوي كنش تمثيلبا بسط معنايي و ايجاد سطوح روايي بنابر آنچه گفته شد، 

است. مطرح استدلال، گاهي براي توضيح، گاهي براي پند و اندرز دادن و گاهي براي ابلاغ پيام به صورت پنهان و غيرمستقيم 
در بيان به مناسبت داستان (تمثيل) مولانا نيز گاهي  .ندنيازمند تفسير ) همهاي سيال سمبل( هاي خصوصي سمبلدر اين ميانه، 

 اي درونهيا فرعي داستاني  ،لذا براي تفسير و توضيح آن ؛ق سمبلي خصوصي دست يافتهلْعرفاني به خَهاي  و برداشتاشارات 
يا درك معناي سمبل در  )تمثيلداستان (ساخت  البته گاهي درك ژرف سطوح روايي را ايجاد كرده است. را بيان كرده است و

كند كه به  مي1هوشيار را ترغيبة به وضوح بيان شده است كه باز هم خوانند »حكايت، قصه يا تمثيلداستان، « هاي منثورِ عنوان
  )3(رجوع به شكل  دقيقه معرفتي پيشين است، توجه نمايد.سازي  روايت كه همان بسط و برجسته ةادام

  در پايان ديباچه بيتي را بيان كرده:مولانا در ابتداي دفتر ششم و 
  پايــان نهــد رخت را در عمــــرِ بي    باز، جـان چون رو سويِ جانان نهــد

 )128: 6، دفتر 1388(مولانا،     
  
از مرغي كه بر سر ربضِ شهري نشسته باشد، سر او فاضلتر  سائلسؤال «و براي بسط معناي اين بيت، تمثيل  

  را آورده است.» تر يا دمِ او؟... تر و مكرمّ است و عزيزتر و شريف
  يـايلــتر ق ر را سنيـــو منبــاي تــك    يـايلــس  ت روزيــي را گفــواعظ

  جــوابم را ـؤالـس سـدرين مجلــان    و اي ذولبُــابـؤال اَستمَ بگــيك س
ــر و از دم كدُامي    بــر ســـر بارو يكي مرغــي نشست   تــه اسـنش بـاز سـ

  ــهـه بِـــدان ك يـــرويِ او از دمِّ او م    رويش به شهر و دم به ده ت: اگرـگف
  اش و از رويش بِجـِـهـن دم بــاك آخ    رست دم، رويش به دهـوي شهــورس

ــر  ـرِّ مردم همت است اي مـــردمــان    پــرد تــا آشيـان مـيمـــرغ با پـ   پـ
 )129-  134: 6، دفتر 1388(مولانا،     
  

) 134/6(كنايه از همت باطني اوست. چنانكه در بيت » دم پرنده«كنايه از ظاهر انسان و » سر پرنده«در اين حكايت تمثيلي كوتاه، 
كنايه از ويرانكدة دنيا. (ر.ك: زماني، » ده«كنايه از عالم الهي است، و » شهر«همين طور  ،»پرِ مردم همت است اي مردمان«َآمده: 

                                                            
1. Persuasion 
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است كه مولانا به مناسبت  »روح انساني«سمبلي سيال يا سمبلي خصوصي و ابتكاري از » مرغ«؛ اما )55، دفتر ششم: 1397
مخاطبان و خوانندگانِ مثنوي روشن ساخته است و ارزش براي ) 134/6- 147درپي ( داستان آن را با تفسير و بيان مثالهاي پي

  داند: حقيقي روح انساني را توجه و معرفت بيش از پيش به حضرت حق مي
ــودروح را تـأثيـــر، آگـاهــــ ـــود    ي بـ   هــر كه را از بيش، الهّــــي بـ

 )150: 6، دفتر 1388(مولانا،     
  

كند  )، اصالت انسان را به روح او، نه به جسم او معرفي مي129/6- 147(مرغ تمثيل اين ملاي روم، پس از رمزگشايي از 
 سازد. ) مطرح مي148/6- 157» (جان«هاي عرفاني خويش را از  )، برداشت128/6و بلافاصله با رجوع به مفهوم بيت (

ان و آدميان معمولي و سالك نماد» ان عامطوطي«و  نماد مقلد (تقليدكننده) »طوطي«روايت پردازي، مولانا باز از  ةدر ادام
، »قند ژرف« ،مندند كه باز هم در اينجا كه طوطيان خاص (نماد اوليا و عارفان) از قندي ژرف بهره كند ياد مي ظاهربين

  بين است: باشد كه مخصوص سالكان روشن مي »معارف رباني«نمادي از 
ـي كــو    رـرِّ ديگـر هسـت، كـو گوشِ دگــس   مستعـــدّ آن شكــَـر طوطيـ

  ـرفْام را آن خور بسته طَـان عـطوطي    اص را قندي است ژرفــطوطيانِ خ
ـلات    آن زكاتكي چشدَ درويش صورت ز ـولنُ فاعـ ه فعَـ   معني است آن، نـ

 )158-  160: 6، دفتر 1388(مولانا،     
   
آيا بهتر نيست كه عارفان و اولياي الهي، معارف رباني را به همگان ارائه  پرسد يمدر اينجا گويا كسي از محضر مولانا  

بندي  و در جمع )161/6- 182( دهد يمبيت به اين پرسش، پاسخ  22) و مولانا در 65دفتر ششم:  1397نمايند (زماني، 
  نمايد: اند، اشارتي مي كلام به وحدت انبيا و اوليا كه همگي انواري از يك مصباح

ـر ز گ ـد سـ ـز دگــر    رمغرب برزند خـورشيـ ـه چيـ   عين خورشيدسـت نـ
 )179: 6، دفتر 1388(مولانا،     
  

ها  ساخت بسياري از تمثيل ؛ زيرا در ژرفاست »شمس تبريزي«در ذهن و زبان مولانا، نماد  »شمس«، »آفتاب«، »خورشيد«واژة 
توان احتمال داد. به عنوان نمونه در اينجا،  را مي چينان و عيبهاي سيال در مثنوي معنوي به خوبي ماجراي شمس  و سمبل
دارد  را بيان مي» شمس«، »مثال آفتاب بي«، »چينان عيب«هايي همچون:  كليدواژه اآشكار ضمن نفرين بدخواهان و مغرضان، مولانا

  كه همگي احتمالاً تعريضي به مخالفان مثنوي و بدخواهان شمس تبريزي است.
ب ـن دم كــور دار عيـ اـن را ازيـ اـريِ خـــود اي كـردگار    چينـ   هــم به ستـّ
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د خصال ـه    گفت حق: چشمِ خفُاش بـ تــ ي بس اـب بـ ـن ز آفتـ اـل ام مـ ـ   مثـ
اـشِ كــم و كاستاز نظــ اـ خفُـ اـست    رهـ ز اندر خف مِ آن شمــس نيـ   انَجْـ

 )180-  182: 6، دفتر 1388(مولانا،     
  

و نكوهش بدخواهان مثنوي » شمس«ساخت سمبل سيال  سازي ژرف در ادامه مولانا براي بسط معنايي اين ابيات يا برجسته
هاي پوسيده را كه مانع ذوق ايمان و دليل ضعف  نكوهيدن ناموس«و حتي حسادان حسام الدين، نه تنها تمثيل منثور 

پردازد  مي و مقام وي بلكه به صراحت به معرفي حسام الدين ؛كند ميذكر  را ...»اند و راهزن صدهزار ابله چنانكه  صدق
توانند سالك حقيقي شوند بدين جهت است كه از نكوهش خلايق  بسياري از كساني كه نمي . باري،)183/6- 191(

پر طمطراقي هاي كاذب و  شهرت» هاي پوسيده ناموس«مراد از  شان به مخاطره افتد. ترسند كه نام و نانِ هراسند و مي مي
از و مراد  زيند شود و آنان در ساية آن عمري تقليدوار مي است كه از مناسبات ناسالم اجتماعي براي اشخاص حاصل مي

كنند و با حفظ آن، خود را از دنياي نوراني حقيقت محروم  كساني هستند كه بر سنن تقليدي و جاهلي حركت مي» ابله«
دهند و قالب  گونه به هر ننگي تن مي هستند كه براي چند روز زيستن در آرامش مردابدارند. مراد از مخنثّان كساني  مي

دفتر ششم:  139(ر.ك: زماني،  اند. مصلحان آگاه و پاك باخته» چوپان«كنند كه مبادا متهم شوند. مراد از  تقليدي را حفظ مي
72(  
  
  گيري نتيجه .6

را كه در ذهن و ضمير دارد به مريدان و تشنگان واديِ معنا ببخشد. از  مولانا عارف شاعري است كه در مثنوي كوشيده تا آنچه
ريزي و بيان نموده است:  هاي روايي مثنوي طرح رو، به دو شيوه پيدا و پنهان، اهداف و اشارات عرفاني خود را در تمثيل اين

ها) و  ها و تمثيل ي در پايان داستانهاي عرفان گيري و برداشت ها؛ نتيجه ها؛ كنش شخصيت گاهي آشكارا (در گفتگوي شخصيت
ها و گريزهاي داستاني) به آنها  ساخت داستاني (درونمايه) و يا در سطوح روايتي (گسست گاهي پوشيده و نامرئي در ژرف

  اشاره كرده است.
ش اشارات عرفاني در هاي روايي مثنوي معنوي، نخست شيوة پرداز براي نمايان ساختن نقش و تأثير اشارات عرفاني در تمثيل

. اشارتي: گاهي مولانا به صراحت در يك بيت شاخص (تك بيت) به يكي از 1«در چهار گونه بررسي گرديد: مثنوي معنوي 
اي: مولانا در بيان و پردازش مطالب عرفاني گاهي پوشيده و از وراي  . درونمايه2كند؛  مقامات و احوال عرفاني اشاره مي

ها اين مهم  ها يا حكايت ساخت داستان كند؛ به عبارت ديگر، در ژرف و ضمير خود دارد، اشاره مي روساخت به آنچه در ذهن
كند  . مثالي: گاهي مولانا با بيان تمثيل (يا مثالي كوتاه)، سخن معرفتي خويش را در ذهن مخاطب حكاكي مي3سازد؛  را هويدا مي

اي: مولانا در بسط معنايي اشارات  . داستان درونه4مولانا دانست؛  كه اين ويژگي يا سبك سخنوري مولانا را بايد سبك شخصي
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ارتباط و نقش اشارات عرفاني در پردازش  ،سازي در دومين گام از نمايان »اي بهره گرفته است. عرفاني، گاهي از داستان درونه
روايي قابل رصد و   ت تمثيلساخ ژرفنيز هاي روايي مثنوي مشخص گرديد كه اين ارتباط در دو سطحِ روساخت و  تمثيل

و سمبل » نماد«به عنوان  رديابي است. اشارات عرفاني مولانا در سطح روبنايي تمثيل به دو گونه انعكاس يافته است؛ گاهي
، خواننده را از سطح روساخت روايت »بيت راهنما«شود و گاهي به عنوان قرينه يا  ساز گسست و گريز مي يابد و زمينه ظهور مي
هاي روايي همان درك  ساخت تمثيل كند. همچنين درك سطح ژرف ساخت روايت و معناي تمثيلي هدايت مي ح ژرفبه سط
ها و گريزهاي روايي مثنوي معنوي است. اگر خواننده بتواند معناي نهفته در نمادها و  هاي عرفاني و رصد گسست اشارت
يافته  ساخت روايي كه هدف مولانا است، دست كند، به درك ژرفها را در داستان تمثيلي درك  ها و قرينه ها و نشانه سمبل

ها و گريزهاي روايتي يك داستان تمثيلي، خواننده هوشيار را  هاي عرفاني در گسست است. پيگيري و درك اشارات و برداشت
  متوجه وحدت و ايجاد پيوند معنايي در سطوح روايتي خواهد كرد.
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  ت:پيوس
  هاي روايي وجود دولايگي در تمثيل. 1شكل 

  
  

   . شيوه پردازش مطالب عرفاني در مثنوي2شكل 

  
  

  بسط معنايي و ايجاد سطوح روايي. 3شكل 
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            The role of mystical allusions in the 
Masnavi-ye-Ma'navi (based on the narrative 
allegories of books 4, 5 and 6) 
Ehsan Ansari1, Mehdi Mahouzi*2, Seyedeh Mandana Hashemi Isfahan3 

Abstract 
In Masnavi, Rumi has repeatedly tried to enlighten the minds of his audience to 
epistemological issues with mystical allusions, and by mentioning allegory and storytelling, 
he has raised the perceptual level of the companions and companions of Masnavi. By 
delving into the narrative allegories of Masnavi, one can find and hide mystical hints that 
their reflection and semantic expansion at the narrative levels, ultimately paves the way for 
unity and oneness in Masnavi. This unifying attitude and effect on mystical allusions has 
escaped the scrutiny of many scholars and narrators. This research has been written by 
library and descriptive study method and tries to show the role of Rumi's mystical allusions 
in the processing of narrative allegories based on the narratives of the fourth, fifth and sixth 
books of the spiritual Masnavi. In this research, by deepening and using the narrative 
allegories of Masnavi, the relationship between superstructure and depth of allegories as 
well as the method of processing mystical materials in four types (allusions, themes, 
examples and internal stories) was revealed. Finally, the role of mystical allusions in two 
levels of narrative allegory (superstructure and deep construction) entitled "symbol", 
"guidebook" and also the semantic connection between narrative levels were examined. 
Familiarity with the method of processing mystical material and examining the semantic 
link at narrative levels is one of the research results of the present article. This research can 
be considered as a step towards understanding the structure and content of Masnavi 
narrative allegories. 
Keywords: Mystical allusions, Narrative allegories, Symbol, Narrative levels, Masnavi-ye-
Ma'navi. 
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